
 فلسفه 

 .گرفت دربرمي را وي زندگي اصول ههم كه بود فلسفي اي بيانيه سقراط هدفاعيـ » 2«گزينه  -1

  ـ زندگي براساس انديشه: سقراط در برابر دادگاه) (متوسط) 5نيا) (درس  (رفعت

 ـ و دانسـتن  صـل  درا شـك  يعنـي  مطلـق،  شكاّكيت و روشن است انساني هر براي آن به رسيدن امكان هم و معرفت معنايـ » 3«گزينه  - 2  ههم
  .نيست سازگار مطلق با شك او نظر همين و شده تناقض يك گرفتار بدهد، نظري چنين كسي اگر و پذير نيست امكان ها، دانسته

  ـ امكان شناخت: امكان معرفت) (متوسط) 6نيا) (درس  (رفعت

مربوط به حيطـه  » 3«شناسي قرار دارند، گزينه  در حيطه اصلي معرفت» 4«و  »2«، »1«هاي ذكر شده در گزينه هاي  ـ تمامي پرسش» 3«گزينه  - 3
 ـ امكان شناخت) (متوسط) 6نيا) (درس  (رفعتشناسي.  شناسي كودكان است، نه اصل معرفت شناسي و روان معرفت

 شـما  دانـاترين : كـه  معناسـت  بـدين  اين و است سقراط مردم داناترين: كه بود اين كه به كرفون گفته شد، دلفي معبد سروش راز ـ» 4«گزينه  - 4

  ـ زندگي براساس انديشه: سقراط در برابر دادگاه) (آسان) 5نيا) (درس  (رفعت. داند نمي هيچ كه بداند سقراط چون كه است كسي آدميان،

 و كنـد  تـري  شبـي  رشـد  فلسـفه شناسـي   ه معرفتشاخ كه شد سبب شناخت به آلمان، هجدهم قرن فيلسوف كانت، هويژ توجهـ » 2«گزينه  - 5
 ـ امكان شناخت) (آسان) 6نيا) (درس  (رفعت. بپردازند بدان جديد هدور در تري بيش فيلسوفان

اي از دانايي ندارند. سقراط معتقـد بـود بايـد در پـي      ها بهره توان گفت انسان گفت: داناي حقيقي فقط خداست، اما نمي ـ سقراط مي» 3«گزينه  - 6
  ها: دانايي باشيم. بررسي ساير گزينه

  اش نهاده بود عملي كند. وشيد تا فرمان خدا را كه بر عهدهبله! سقراط همه عمر را ك»: 1«گزينه 

  .اي از دانايي ندارند مدعيان دانايي بهره از نظر سقراط، معمولاً»: 2«گزينه 

 .ترس از مرگ، كار درست را رها كنده خاطر او خود حاضر نشد ب»: 4«گزينه 

  زندگي براساس انديشه: سقراط در برابر دادگاه) (دشوار) ـ 5) (درس 99(سراسري ـ 

 جـام  مقـرر  موعـد  در و كند سپري جا آن در را خود عمر واپسين روزهاي تا كردند منتقل زندان به را سقراط دادرسي، ختم از پس ـ» 4«گزينه  - 7

  ه) (آسان)ـ زندگي براساس انديشه: سقراط در برابر دادگا 5نيا) (درس  (رفعت. بنوشد را شوكران

 ـ امكان شناخت: امكان معرفت) (متوسط) 6نيا) (درس  (رفعت شناسي معرفت رگياس،ـ گ» 2«زينه گ - 8

شـناخت امـري دفعـي    » 3«كنند، اما در گزينه  هاي شناخت را مطرح مي كاملاً صحيح هستند و ويژگي» 4«و » 2«، »1« هاي ـ گزينه» 3«گزينه  - 9
شود نه يكدفعه و ناگهاني؛ پس شناخت تدريجي اسـت   كم حاصل مي ت؛ يعني به مرور زمان و كممعرفي شده است. شناخت يك امر تدريجي اس

 ـ امكان شناخت) (دشوار) 6نيا) (درس  (رفعتنه دفعي. 

 بـا  ختشنا اين طريق از و كنيم مي شناسايي را خود پيرامون هاي پديده و اشيا ما. است شناختن توانايي انسان، هاي ويژگي از يكيـ » 1«گزينه  -10

 ـ امكان شناخت) (متوسط) 6نيا) (درس  (رفعت. نماييم مي استفاده ها آن از و كرده برقرار ارتباط ها آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


